
 به تازگی لوح تقدیر یونسکو و کارت 
باشگاه عضویت باشگاه فناوری و نوآوری 
یونسکو را برای همکاری در پروژه آشنایی 
کودکان و نوجوانان با بیش از ۱۰۰ نوع 
شغل دریافت کرده اید. از روند آشنایی و 

همکاری تان با این پروژه بگویید.
باشگاه نوآوری و فناوری یونسكو برای كمك 
و ارتقای دانش و پرورش مهارت و بالابردن 
سطح ظرفیت هوشی كودكان و نوجوانان و 
آموزش مهارت های كاربردی و كمك به آموزش 
همگانی و در دسترس قرار دادن آن برای تمامی 
كودكان و نوجوانان، پروژه  آكادمی استعدادیابی 
و آموزش كودكان و نوجوانان، تشكیل شده 
و گارنت نام دارد. یكی از فازهای این پروژه، 
آشناسازی كودكان و نوجوانان با بیش از صد 

نوع شغل و حرفه های مختلف است.
 در این پروژه از چه گفتید؟

شغلم  كه  است  دهه   3 حدود  من 
روزنامه نگاری است و ۲۰ سالی می شود كه 
در حوزه روزنامه نگاری كودک و نوجوان كار 
كرده ام. از من خواسته شد در این پروژه حضور 
پیدا كنم و ویژگی های شغل روزنامه نگاری را 
برای كودكان و نوجوانان شرح بدهم. این پروژه 
قصد دارد آگاهی كودكان و نوجوانان ۴ تا ۱۸ 
سال را بالا ببرد. هدف این پروژه ارتقای سطح 
علمی كودكان  و نوجوانان است و پرورش نسل 

خلاق است.
 آشنایی و انتخاب شغل و حرفه با 
توجه به انتقال تجربیات، یکی از مهم ترین 
بخش های آموزش کودکان و نوجوانان در 
کشورهای توسعه یافته به شمار می آیند. 
با توجه به تجربه شخصی تان از این فضا، 
نقش این نوع آموزش را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
می دانید هر كدام از آدم های بزرگ  تحت 
تاثیر یك جرقه، یك تشویق، یك خاطره از یك 
معلم دلسوز، یك داستان یا یك فیلم مسیر 
زندگی شان تغییر كرده است. كودكان ضمیر 
شفاف و زیبایی دارند. من در سال هایی كه 
برای این گروه روزنامه نگاری كرده ام، لذت 
برده ام. قدرشناس اند و هر قدمی برایشان 
بردارید، متوجه می شوند. از حضور آن ها و 
كار برای آن ها  انرژی گرفته ام. قرار نیست 
نقشه  راه به آن ها بدهیم. برا شان قصه  بگوییم، 
خودشان متناسب با روحیه   خود مثل قهرمانان 
اسطوره ای سفر زندگی را آغاز می كنند. در راه 
با دیو و دد و جادوگر و فرشته و نیك سیرت ها 
ملاقات خواهند كرد. بگذاریم خودشان پیش 
بروند. به هرحال هر سرمایه گذاری برای این 
گروه سنی بی ثمر نخواهد ماند. اگر راه توسعه 
را بخواهیم پیش بگیریم باید روی كودک و 
نوجوان سرمایه گذاری كنیم؛ راه دیگری نداریم. 
متاسفانه هم اكنون به جای سرمایه گذاری و كار 
فرهنگی برای كودكان و نوجوانان ، بسترهایی 

را كه سال ها قبل روی آن كار شده هم  ضعیف 
می كنیم. بحث واگذاری كتابخانه های كانون به 
وزارت ارشاد خودش یكی از خبرهای عجیب 
این روزها بود. رسانه های كودک و نوجوان را 
هم  بنا به شرایط اقتصادی تعطیل می شود و... 
به هر حال برنامه  مشخصی برای این گروه سنی 
نداشته ایم؛ درحالی كه هرچه برای این گروه 
برنامه ریزی و سرمایه گذاری كنیم از تعداد 

بزهكاران جامعه كاسته ایم.
روزنامه نگاری،  بر  علاوه   
داستان نویسی را نیز در کارنامه خود 
دارید. فعالیت های شما در این حوزه، از 
چه زمانی آغاز شده و چطور پیش می رود؟

باید اعتراف بكنم كه امید داشتم این ۲9 سال 

روزنامه نگاری و گزارشگری از من داستان نویس 
بهتری بسازد. چون مدام با اتفاق ها، داستان های 
عجیب و غریب مردم در ارتباط بودم. اما كار 
مداوم در روزنامه ها از پی یك خبر دویدن، سراغ 
آدم ها و كارشناسان رفتن برای گرفتن یك 
مصاحبه، انرژی مرا می گرفت و فرصت كمتری 
برایم می گذاشت. البته در این سال ها، كنار كار 
مطبوعات كتاب »آدامس با طعم اكالیپتوس« 
را نوشتم كه نشر قطره آن را منتشر كرد.  یك 
داستان نوجوانانه هم داشتم به نام »من سوزن 
قورت دادم...« كه انتشارات پیدایش زحمتش را 
كشید و یك مجموعه خاطره داستان با عنوان 
»ناداستانی به نام زندگی...« كه در نشرخزه 

تولد یافت.

 به نظر شما، مهم ترین چالش های 
امروز در زمینه ادبیات داستانی و بازار 
کتاب، چیست و اهالی قلم با چه مشکلاتی 

مواجه  هستند؟
ما اگر بتوانیم لذت خواندن را به كودكان 
و نوجوانان بچشانیم، مشكل حل می شود. 
كتاب خواندن یك جور لذت  است كه متاسفانه 
جامعه  ما با آن آشنا نیست. ادبیات یك جور 
مخدر است. الان خب، همه درگیر شبكه های 
حال  در  زیادی  زمان  هستیم.  اجتماعی 
پرسه زنی در اینترنت. بعضی فقط مطالعات 
پراكنده در فضای مجازی داریم. كارل گرینفلد 
روزنامه نگار معتقد است: نظرات ما از پرسه زدن 
در شبكه های اجتماعی سرچشمه می گیرند، 
نه مطالعه كتاب ها! این تقلید از دانایی، در واقع 
الگوی جدید نادانی است. البته نمی خواهم 
این همه بدبین باشم. چون فضای مجازی 
می تواند اطلاعات و آگاهی ما را بالا ببرد اما 
همه جهان درگیر این مسأله است كه چرا 
فضای مجازی جای كتاب را گرفته است. باید 
بدانیم هر رسانه ای كاركرد خودش را دارد 
و هیچ رسانه ای قادر نیست جای آن یكی را 
بگیرد. وقتی تعداد كتابخوان ها زیاد نیستند و 
تیراژ پایین است،  اهل قلم اوضاع خوبی ندارد. 
ورشكسته می شود. بحران هایی مثل كرونا، 
گران شدن كاغذ، تحریم ها و اثراتش روی 
قیمت كاغذ، شرایط انتشار كتاب را پیچیده 
كرده است. زدوبندها  و گروه بندی های نشر و 
توزیع كتاب، گروه بندی های ادبی هم هست. 
كه شرایط را از وضعیت عادی خارج كرده است.
 مشخصا در زمینه کودک و نوجوان، 
نگاه شما به مساله ترجمه و تالیف چیست 
و این دو را در چه نسبتی با یکدیگر 

می بینید؟
راستش ما نویسندگان و شعرای خوب در 
حوزه  كودک و نوجوان داریم. كه نسبت به 
شرایطی كه دارند خوب كار می كنند. اما ادبیات 
آئینه  تمام نمای زندگی و یك اجتماع است. هر 
چه كشوری از لحاظ تكنولوژی و آموزش جلو 
باشد، ادبیات بهتری هم خواهد داشت. ما در 
مدرسه  كمترزمینه بروز خلاقیت را داریم. 
درس حفظ می كنیم. ادبیات اساسش خلاقیت 
است. زمینه رشد خلاقیت كم است. آثار ترجمه 
ما را با ادبیات دیگر سرزمین ها آشنا می كند 
یك فرصت هستند. آن ها جذاب اند و جذاب تر 
از آثار تالیفی. چون شرایط خلق مناسب تری 

داشته اند.
 آیا در حال حاضر مشغول نگارش اثر 
تازه ای هستید و اینکه، آیا کتابی را در 

آستانه چاپ دارید؟
چهارمین مجموعه داستانی من در حال 
آماده شدن و ارائه به ناشر است. مثل كتاب قبلی 
مجموعه ای از ناداستان هاست و قصه  آدم های 

واقعی. امیدوارم اثر خوبی باشد.
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قلم برای نویسنده؛ کتاب برای جامعه

نویسنده كسی است كه می نویسد اما هر چیزی 
را نوشتن، نویسندگی نیست . قلم، نویسنده و 
جامعه یك مثلث متساوی الاضلاع هستند كه 
اگر یكی از این ضلع ها حضور نداشته باشد؛ درواقع 
نه شكلی هندسی صورت می گیرد و نه كتابی 
خلق می شود. نویسنده كسی است كه برای 
جامعه می نویسد؛ نه برای دل خود. نویسنده 
به  ضمیر منفصل »من« می ماند كه به دنبال 
چنین مفهومی است »من برای جامعه و جامعه 
برای من« و چنین گزاره ای یك گفت وگومندی 
چندصدایی  جنبه  از  كه  می رود   به شمار 
)polyphonic( هم بهره مند است. نویسندگی 
به انواع مختلفی تقسیم می شود كه می توان به 
نثرنویسی، نظم نویسی ، طنزنویسی، رمان نویسی، 
داستان نویسی، هجونویسی، فیلمنامه نویسی، 
نمایشنامه نویسی ، نقد نویسی و ... اشاره كرد. پل 
والری، شاعر سمبولیست فرانسوی بر این اصل 
اعتقاد داشت كه در نثر، كلمات راه می روند اما در 
شعر، می رقصند. او بین نویسنده و نویسا تفاوت 
قائل بود؛ زیرا اعتقاد داشت كه نویسنده كسی 
است كه برای نوشتن، می نویسد و نوشتن برای او 
فعل لازم بود )یعنی نوشتن برای او هدف است( و 
نویسا، كسی است كه هدفش از نوشتن القای بیانی 
یا آموزش مطلبی است و عملش قائم به »موضوع« 
آن عمل است. یعنی نوشتن برای او فعل متعدی و 
كار او تولید نوعی كالاست و خواننده را با مفاهیم 
منجمد در حد مصرف كننده باقی می گذارد. 
هركاری كه پی آمدش كاركردی كارآمد باشد را 
نویسنده انجام می دهد و كارِ نویسا، انجام كاری 
است كه وجود دارد و تنها نویسا، موجودیت آن 
را خواه خوب و یا بد، كشف و پردازش می كند. 
در قدیم، براساس شواهد و قرائن به كسی كه نثر 
می نوشت، نویسنده می گفتند و این نثر شامل 
كلیه  آثار منثور از قرن چهارم تا دوران معاصر 
به زبان فارسی دری می شود و از دیدگاه بافت و 
بیان می توان به نثر معمولی ، نثر ادبی، نثر علمی 
و فلسفی، نثر تئوكراسی ، نثر عرفانی، نثر تاریخی، 
نثر ادبی و داستانی، نثردیوانی و... اشاره كرد. با 
این تعابیر، موضوع محل بحث و نظر مرتبط با 
»قلم برای نویسنده، كتاب برای جامعه« است. 
این موضوع از نوعی گفت وگومندی برخوردار 
است كه هركدام از این موارد به تنهایی نقشی 
را در نوشتن برعهده گرفته اند. تا قلمی نباشد، 
نویسنده ای نیست و تا نویسنده ای نباشد، قلمی 
وجود ندارد. رابطه قلم و نویسنده، یك رابطه  
دوسویه و دوبویه است . هر كسی كه یادداشت های 
روزمره  زندگی و كسب و كار خود را می نویسد 
هم نوعی نویسنده محسوب می شود، اما كسی 
را كه كتابی می نویسد و به مناسبات اجتماعی 
و مطالبات فكری و زبانی مردم در قالبی پرشور 
و پرسوز، توجه ویژه ای دارد، می توان نویسنده 
برشمرد. نویسنده تا می نویسد، زنده است و كتاب 
او بعد از مرگش، نقش نویسنده را درجامعه بازی 
می كند . فرق بین نویسنده و كتاب نویسنده در این 
است كه نویسنده تا زمانی كه می نویسد و در قید 
حیات است، برای كتابش تصمیم می گیرد و البته 
در جهاتی هم كتاب راه های دیگری را در جامعه 
پیدا می كند؛ ولی با مرگ نویسنده، افسار كتاب به 
دست جامعه می افتد. اگر نویسنده در متن خویش 
دارای چندگانگی مفهوم و چندپارگی زبان باشد، 
به همان اندازه  قدرت جامعه پذیری كتاب بالا 
می رود. نویسنده دو نوع نوشتن را تجربه می كند 
یكی خود را نوشتن است كه اغلب این نوشته ها 
مرتبط به حسب الحال نویسی است كه البته در 
جامعه  ما كم رنگ است و دیگر جامعه را نوشتن 
است. به نویسنده ای كه جامعه را می نویسد، 
نویسنده اجتماعی و در جوانبی هم كاریزما 
می گویند. از سویی دیگر نویسنده می تواند دارای 
دو »من« باشد. یكی منِ فردی است و دیگر منِ 
اجتماعی. در منِ فردی، نویسنده بیشتر خودش 
را در گذار مكان و گذر زمان می نویسد و نوعی 
فردگرایی در متن پیداست كه ایجاد این رویكرد 
فردگرایانه در ذهن نویسنده بستگی به فراز و 
فرودهای نویسنده در سیر جامعه دارد و ممكن 
است كه نوشتارهایش پارادكسیكال باشند و 
یا گروتسك محوركه در هر شرایطی نوشتارها 
بر پایه ها و سایه های زیست اجتماعی و زیست 
فكری نویسنده در حركت اند. در من اجتماعی، 
نویسنده از آن خودنویسی به سمت جامعه نویسی 
و جامع نویسی حركت می كند. من اجتماعی 
نویسنده  نویسنده نوعی من همگراست كه 
خودش را با جامعه همگام و همگون می كند. 
نویسنده در من اجتماعی، جامعه را با رویكردی 
جامعه شناسانه مورد مداقه و مطالعه قرار می دهد 
و تلاش می  كند تا كه با زبان و فرهنگ جامعه 
ارتباطی تنگاتنگ برقرار كند و جامعه را با زبانی 
متفاوت توأم با بایستگی و همبستگی به تصویر 
بكشد. جامعه نیز به سان نویسنده از من فردی 
و من اجتماعی برخوردار است؛ به طوری كه 
با خواندنِ یك كتاب با دو برداشت شخصی و 
اجتماعی از كتاب تصادم دارد. برداشت جامعه از 
مفاهیم یك كتاب بستگی به ذهنیّت سیال و كُندِ 
نویسنده دارد كه به چه اندازه جامعه را در كتابش 
با خود همراه كرده و یا احیانا به سمت و سیاقِ 
خودگویی سوق داده است. ابزار نویسنده برای 
آفرینش یك كتاب كلمات هستند. كلمات در هر 
سطر از یك صفحه با هم مونولوگ و دیالوگ برقرار 
می كنند و صنعت واژه گُزینی از جانب نویسنده در 
متن بسیار مهم است؛ زیرا كه آشتی كلمات در یك 
سطر و یا در مجموع در صفحات یك كتاب خود 

منجر به پی آمدی كارآمد و یا ناكارآمد می شود. 

دیدگــــــاه

آرمان ملی- بیتا ناصر: اخیرا فریبا خانی، نویسنده و روزنامه نگار فعال در حوزه کودک 
و نوجوان، با شرکت در پروژه »گارنت« که با هدف پرورش مهارت ها و بالابردن هوش 
کودکان و نوجوانان تعریف شده، موفق به دریافت لوح تقدیر از یونسکو شد. نویسنده 
آثاری همچون »من سوزن قورت دادم« و »ناداستانی به نام زندگی« معتقد است برای 
تشویق جامعه و خصوصا کودکان به مطالعه، باید »بتوانیم لذت خواندن را به کودکان و 
نوجوانان بچشانیم...« و می گوید: »کتاب خواندن یک جور لذت جویی است که متاسفانه 

جامعه  ما با آن آشنا نیست«. مشروح گفت وگو با این نویسنده را در ادامه می خوانید.

عابدینپاپی
فریبا خانی در گفت وگو با آرمان ملی:شاعرومنتقدادبی

تقلید از دانایی، الگوی جدید نادانی است
    ادبیات آئینه  تمام نمای زندگی است     چهارمین مجموعه داستانی من در حال آماده شدن و ارائه به ناشر است

وقتی كتاب »دره انجیر« را در دست گرفتم، شك نداشتم 
قرار است با داستانی خوش فرم و خوش خوان روبه رو بشوم. دره 
انجیر، نوشته فرشته نوبخت، رمان نویس، نمایشنامه نویس و 
منتقد ادبی است كه داستان ها و روایت ها را به زعم من خیلی 
خوب می شناسد. در چندین و چند كتابی كه از او خواندم، 
همیشه یك نكته  كلیدی و اساسی در كتاب هایش وجود داشته 
و آن هم این كه نویسنده مطمئنا به داستانی كه قرار است آن 
را نقل كند، به خوبی فكر كرده. داستانی كه استخوان بندی آن، 
دیالوگ هایش و زمان و مكان هایش همگی نتیجه شناخت 
ملموس و كافی از پیكره بندی یك روایت جان دار از ابتدا تا به 
انتهاست. دره انجیر، روایت زنی است كه به نظر من حس شروع 
و پایان را در كادری بزرگ و در نمایی لانگ شات، در كنار هم 
تجربه می كند؛ زنی كه با بیماری  دست و پنجه نرم می كند و 
در عین حال عشق را نرم نرمك در وجودش پرورش می دهد. 
این پارادوكس، گیرایی روایت نوبخت را دوچندان كرده است. 
راحیل، زنی منطقی ست و زندگی را از دریچه  حقیقت و منطق 
می بیند. در روایت نوبخت از زندگی زنی كه سرطان، آن شور 
و شوق جوانه زدن را از او گرفته، هنوز هم سایه های امید و 
بارقه هایی از تلاش برای زندگی دیده می شود... »دود را با ولع 
می بلعد و بغضش را قورت می دهد. مدتی است كه حس می كند 
دارد به جاهای خطرناكی با خودش می رسد. یا شاید هم رسیده 
و هنوز خبر ندارد. حتی این جای خطرناک را هم نمی شناسد، 
این پریشانی و بیچارگی را. دوره شیمی درمانی اش این بار 
خیلی طولانی تر و جان فرساتر شده است؛ نه بدنش قدرت قبل 
را دارد و نه روحش امیدواری گذشته را...«. قهرمان داستان، 
همچون روایت های پیشین نوبخت، یك زن است. زنی پرستار با 
موقعیتی كه حالا با آن مواجه شده است. توجه به زن ها و جایگاه 
آن ها در این روایت هم مثل داستان های دیگر نویسنده، به خوبی 
قابل روئت است. زنی كه این بار نه از طبقه روشنفكر و نویسنده  

جامعه؛ بلكه زنی معمولی با شغلی پرمشغله را به تصویر كشیده 
است. زندگی راحیل در فضایی رفت و برگشتی و فلش بك هایی 
به گذشته تعریف می شود. راوی داستان سوم شخص است 
و بازی با زمان انگار كه یكی از ماموریت های او باشد. راحیل 
با مرور خاطراتش تصویری از زندگی گذشته اش به خواننده 
می دهد. توصیفات او از وقایع اتفاق افتاده، بسیار ملموس و 
به جاست و خواننده می تواند جاهای زیادی از روایت با قهرمان 
داستان همذات پنداری بكند. »آدم هیچوقت نمی فهمد سر و 
كله یك خاطره از كجای ناكجاها پیدا می شود. یك تصویر كه 
با یك شی به ظاهر بی اهمیت شكل گرفته، فنجان چایی كه با 
چند قاشق شكر در حال شیرین كردن آن هستیم، یا شاید هم 
طیفی از نشانه ها، مثل زمزمه ای مبهم از دوردست ها كه حالتی 
را در ما بیدار می كند.«.در سرتاسر این روایت قهرمان داستان 
با عدم قطعیت در مورد  وضعیت جسمانی اش رو به روست. 

وضعیتی كه به زعم من شروع گذار از زندگی قبلی او به سوی 
دیدگاه های نو نسبت به جهان پیرامونش است. راحیل در طول 
این داستان به سوی بلوغ فكری قدم برمی دارد. رشد و جوانه 
زدن و البته خارج شدن از پیله زندگی پیشینش در پی حلول 
قریب الوقوع عشق به او كمك می كند تا دنیا را از دریچه دیگری 
ببیند. تنهایی كه نقطه ای پررنگ و برجسته در این روایت است 
با مرور خاطرات راحیل به خوبی خود را نشان می دهد. و حالا 
ظهور عشق میان این همه تنهایی به قصد زیبا كردن زندگی او 
می آید و این قهرمان داستان است كه باید تكلیفش را با خودش 
روشن كند كه آیا این بلوغ را پیدا می كند و می تواند عشق را 
بشناسد یا نه. »...راحیل می خندد: ممنون به همه سلام برسان. 
یادت باشه چی گفتم بهت. بهش بگو زندگیش رو بكنه چون من 
راستی راستی دارم عاشق می شم. مینا ناگهان ساكت می شود. 
راحیل خداحافظی می كند و تلفن را قطع می كند. قبل از 
خاموش كردن گوشی اش پیامی از مینا می رسد: تو دیوانه ای. 
فهمیدی؟ دیگر هیچ شكی باقی نمانده...«داستان دره انجیر 
پیرنگ بسیار خوبی دارد و شخصیتی مهم و كلیدی كه به جرات 
می شود گفت یك تنه بار احساسی و مفهومی داستان را بر دوش 
می كشد. دیالوگ ها و پردازش زمان و مكان بسیار به جاست و 
همین هماهنگی المان های داستان می تواند خواننده را جذب 
خود بكند. آدم ها با خصوصیات و شخصیت های متفاوتی 
در سیرِ داستان وارد روایت می شوند و نقش هایشان را ایفا 
می كنند. آدم هایی گاه سیاه، گاه سفید و آن هایی كه تلفیقی 
توام از خصوصیات انسانی هستند. نوشتنِ هدفمند می تواند 
یكی از نقاط قوت هر نویسنده ای باشد و فرشته نوبخت در هر 
داستانی كه می نویسد این هدفمندی را به خوبی به خواننده 
نشان می دهد. داستانی كه همیشه نقطه  عطفی دارد و قهرمان 
داستان برای رسیدن به این نقطه عطف همواره روبه جلو 
حركت می كند. كتاب را كه می خواندم به یاد مطلبی از ارنست 
همینگوی افتادم: »زمانی كه نبردی شروع می شود، سربازان 
شجاع تمامی افكار منفی خود درباره جنگیدن كنار می گذارند 
و وارد میدان نبرد می شوند. مانند یك سرباز شجاع، وظفیه 
خود بدانید كه وارد میدان جنگ شوید و آن را تمام كنید.« و به 
نظر من قهرمان روایت نوبخت زنی بود كه وارد میدان نبرد شد. 

راحیل برای زندگی می جنگد
  یادداشتی بر تازه ترین اثر فرشته نوبخت

مریمطباطباییها

 »سدنصرالدین« 
و فرهنگ عامه  مردم تهران

بخشی از قلمرو فرهنگی هر سرزمینی در دل متون 
و كتاب های آن سرزمین نمودار می شود. به بیان دیگر 
این واژگان و كاربران آن هستند كه می توانند به واسطه  
نوشتن تاریخ به حفظ و نگه داری آن قلمرو فرهنگی 
كمك شایانی كنند. خاطره نویسی یكی از گونه های ثبت 
و ضبط تاریخ شفاهی است كه خود به تاریخ نگاری های 
كلان پایان می یابد. این گونه از نوشتارهای ادبی در 
سده  اخیر به خصوص در نیمه  دوم این سده)از سال 
۱3۴۱ تا ۱363 خورشیدی(، سبب شده است كه امروزه 
علاقه مندان به مباحث تاریخی و فرهنگی از منابع خوبی 
بهره مند شوند.»تهران نوشته های یك بچه تهرون« با 
عنوان اصلی »سدنصرالدین« یكی از كتاب هایی است 
كه نشانی های خوبی از یك دوره  تاریخی خاص به ما 
می دهد. در این اثر كه مجموعه ای از خاطرات طنزآمیز 
امیر خیام است به خواندن بخشی از فرهنگ عامه  مردم 
تهران پرداخته می شود. یكی از ویژگی ها آثاری از این 
دست، ارائه  دورنمایی از موقعیت جغرافیایی و طرح 
موضوع بافت شهری و محله های یك منطقه است كه 
در این مورد خاص »خیابان خیام«، نزدیك امامزاده 
سیدنصرالدین و محله  ملك آباد است. در طول خرده 
روایت ها به تدریج با یك محله،افراد آن محله و بخشی از 
فرهنگ مردمان آن آشنا می شویم.به عنوان مثال درباره  
خانه  سد نصرالدین می خوانیم: »خونه  سد نصرالدین 75 
متر بود. از ابتدای كوچه تا درِ حیاط دالان درازی بود كه 

به حیاط كوچكی می رسید. 
وسط حیاط، حوضی شش 
ضلعی لمَ داده بود و كنار 
حیاط هم درخت اناری بود. 
نزدیك درخت انار هم هاون 
بود. خانه دو تا مطبخ كوچك 
هم داشت. مطبخ كوچك 
درست  بود،  هم  دیگری 
در گوشه  ایوان كه جای 
نگه داری ترشی بود.بالای 

مطبخ پشت بام كوچكی بود كه خرپشته ای هم داشت 
بالای دو اتاق بالا هم پشت بام بود...«طبیعی است كه به 
واسطه  این معماری افراد هم باید در این فضا، زندگی 
صمیمانه ای داشته باشند و این افراد علاوه بر خصوصیات 
فردی، نسبت های دیگری با جامعه برقرار كنند كه همان 
شغل شان باشد. پس پرداختن به افراد و مشاغل  یكی 
دیگر از ویژگی های این قبیل متون است. مثلا »مشدعلی 
)مشهدی علی(، معمار خانه، بیشتر بلد بود پله درست 
كند. در گوشه كنار خونه  سدنصرالدین هم بی خودی پله  
گذاشته بود...« یا »محور  و شخصیت اصلی خاطره هایم 
عزیزجون است كه حق مادری بر گردنم دارد. عموی 
بزرگ، مرحوم شیخ ابراهیم كه مشهور بود به شخ ابِرام؛ 
مردی بسیار متشرع كه در مغازه  مرحوم میرزا احمد عابد 
نهاوندی )مرشد چلویی( آشپزی می كرد.از دوستان 
نزدیك مرشد و مرحوم شیخ رجب علی نكوگویان ) 
رجبعلی خیاط( بود...«. داده هایی كه خواندید از نكته  
مهم دیگری در خود دارد كه بحث معرفی و نشان دهی 
برخی شخصیت های مشهور این دوره را در دل خود 
دارد. در این كتاب از مهدی سهیلی)شاعر(، اصغر 
خیام)غزل خوان(، اسمال خیام)هنرمند مشهور تئاترهای 
روحوضی و سیاه بازی(، سعدی افشار) بازیگر سیاه بازی(، 
محمدرضا آقاسی)شاعر( به تناوب یاد می شود. اما نخ 
تسبیح همه  این ویژگی ها در این كتاب، پرداخت های 
طنزپردازانه  قصه هاست.به این مفهوم كه هر كجا راوی 
– نویسنده هرچیزی را بهانه  نوشتن و ذكر خاطره كرده 

است، كمی نمك طنز و شوخ طبعی به آن افزوده است. 

گزارشی واقعی از چند فقره قتل
»در كمال خونسردی: گزارشی واقعی از چند فقره 
قتل و پیامدهای آن« نوشته ترومن كاپوتی با ترجمه لیلا 
نصیری ها منتشر شد. در معرفی كتاب عنوان شده است: 
»در كمال خونسردی« یكی از شاهكارهای ناداستان 
خلاق همه اعصار است. نوشتن این كتاب ترومن كاپوتی 
)۱9۸۴-۱9۲۴( را چنان از انرژی تهی كرد كه در عمل 
۲۰سال آخر زندگی اش را صرف مبارزه با خستگی 
نوشتنش كرد و درنهایت در اوان شصت سالگی، بر اثر 
مشكلات حاد كبدی از دنیا رفت. ماجرا از خبر كشتار 
خانواده ای چهارنفره در سال ۱959 آغاز شد، خبری 
كوتاه كه كاپوتی را بر آن داشت تا مانند كارآگاهی 
كلاسیك پی همه سرنخ هایی برود كه پیرامون این 
جنایت فجیع وجود داشت. پس از دستگیری قاتلین، 
او ماه های بسیاری را با آن ها حرف زد. با هر آدمی 
كه چیزی دیده بود، با هر شاهدی و شش سال بعد، 
یعنی در ۱966، كتاب انتشار یافت و پرچمدار جریانی 
شد كه امروزه »ناداستان خلاق« می نامندش؛ كتابی 
كه آن را طنین صدای تبرِ راسكولنیكف دانسته اند 
در ذهن غول ادبیات آمریكا، صدای تبری كه او را به 
كانزانس خونین كشاند تا كشف كند چرا انسان ها 
می بایست سلاخی می شده اند و چرا این دو جوان میل 
به ریختن خون داشته اند. »در كمال خونسردی« تاریخ 
مستندنگاری خلاق را به بعد و قبل از خود تقسیم 
كرده است. این اثر نوشته ترومن كاپوتی با ترجمه لیلا 

نصیری ها در ۴5۱ صفحه 
با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه 
و با قیمت ۱6۰ هزار تومان 
در نشر چشمه راهی بازار 
كتاب شده است. پیش تر 
كتاب های »موسیقی برای 
و  آفتاب پرست ها« 
دست ساز«  »تابوت های 
از این نویسنده در نشر یاد 

شده منتشر شده بود.

یادداشــت

محمودتوسلیان
منتقد


